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در تعطیلــی کرونایــی تئاتــر، پردیــس تئاتر 
شهرزاد قصد دارد برای حفظ ارتباط خود با 
مخاطبان، نمایش‌هایی را به‌صورت آنلاین 
و رایــگان، ارائه دهــد و در کنار آن، برنامه‌ای 
هــم بــرای خاطره بــازی تماشــاگران در این 
تئاتر تدارک دیده است با توجه به این نکته 
که تئاتر، وابسته‌ترین هنر به مخاطب است. 
طبــق یــک تعریــف ســاده، رخــداد تئاتــری 
بدون توانایی جذب مخاطــب، به گفتمانی 

توســعه‌  و  می‌شــود  محــدود  متنــی  درون 
اجتماعــی که ویژگــی هنر تئاتر اســت اتفاق 
نمی‌افتــد. بــا این حــال روابــط عمومی این 
تماشــاخانه درباره نحوه اجــرای این برنامه 
اعلام کرده که با شــیوع ویــروس کرونا همه 
مجموعه‌هــای فرهنگــی و هنــری با دســتور 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و همراهی 
هنرمنــدان تعطیــل شــد. ســالن‌های تئاتــر 
هــم با شــروع قرنطینه خانگی دســت از کار 

کشــیدند و تا اطــاع ثانوی تعطیل هســتند. 
امــا این تعطیلی‌های ضــروری، نباید باعث 
بــا  ارتباطشــان  تئاتــر  تماشــاگرن  کــه  شــود 
ســالن‌های تئاتــر قطــع شــود.پردیس تئاتــر 
شهرزاد در رویکردی جدید بنا دارد با اجرای 
نمایــش آنلاین رایگان از طریق اینســتاگرام 
و چالــش خاطره بازی بــا تئاتر، ایــن ارتباط 
را محکــم نگــه دارد. در ایــن چالــش جدید 
قرار اســت مخاطبــان از دلتنگی بــرای تئاتر 

و خاطره‌هایشان از ســالن‌های تئاتر بگویند. 
چالش تئاتر شــهرزاد برای تماشاگران تئاتر 
این‌طــور طراحــی شــده اســت: ســالن تئاتر 
برای هر کســی یــه مفهومــی داره. هر کدوم 
از ما با قدم گذاشــتن تو سالن، یاد یه لحظه 
از نمایــش یــا یه کســی می‌افتیم. چی شــما 
رو بــه یــاد تئاتــر شــهرزاد می‌انــدازه؟ کدوم 
عکســی که ثبت کردین براتــون پر از خاطره 
اســت در ایــن مجموعــه؟ در ایــن روزهــای 

کرونایــی از خاطــرات تئاتری پیــش از کرونا 
بگویید. بگویید چقدر دلتان برای تئاتر تنگ 
شــده اســت. برای شــرکت در خاطــره بازی 
تئاتــر شــهرزاد، از شــما دعــوت می‌کنیم که 
با آپلود عکس و کپشــن )متــن( از خاطره‌ها 
تئاتــر  تماشــای  شــیرین  تجربه‌هــای  و 
بگویید.«علاقه‌منــدان تــا پایان اردیبهشــت 
فرصت دارند فرصــت دارند در این چالش 

شرکت کنند.

 نقاش مرموز در قرنطینه 
چگونه کار می‌کند؟

ایــام قرنطینه هنرمندان ناشــناس زیادی وارد بازار هنری شــدند و هر کس 
به نحوی اســتعداد خود را به نمایش گذاشــت. در این میان بنکسی نقاش 
ناشــناس و البته مرموز انگلیســی هم بیکار نشســت و در این مدت به تولید 
آثار پرداخت. بنکسی اسم مستعار اوست و آثار سیاسی و اجتماعی بنکسی 
بر کف خیابان‌ها، دیوار‌ها و پل‌های کشــور انگلســتان به چشــم می‌خورد. با 
اینکــه او نقاشــی‌های خــود را به‌صــورت مســتقیم به فــروش نرســانده، اما 
شــهرت و اعتبار جهانی برای خود کسب کرده است. آثار او در حراجی‌ها به 
فروش می‌رود. عده‌ای با مشاهده نقاشی‌های بنکسی متوجه شباهت آن با 
کار‌های بلک له رت که عده‌ای او را پدر استنســیل گرافیتی می‌داند شــدند، 
ولی او این موضوع را انکار کرد و بیشــتر ســبک خود را نزدیک به سه بعدی 
دانست وچنین پاسخ داد:بلک له رت، بلد است که چطور نقاشی بکشد اما 

من فقط از سه بعدی کپی می‌کنم.«
 آثــار او همــواره در صــدر خبــر قــرار می‌گیــرد و خصوصــاً کــه کارهــای او 
گرایش‌هــای اعتراضی و سیاســی دارد. ســایت theartstory در مورد بنکســی 
نوشته است که او پیام آور صلح است و این پیام را به شیوه خود به مخاطب 
می‌رســاند، مانند جایگزین کردن یک دسته گل به جای اسلحه. او در جریان 

قرنطینه خانگی هم بیکار ننشست. بنکسی در قرنطینه آثار هنریش را که روی 
دیوار خانه خود کشــید، از طریق اینســتاگرام به نمایش گذاشــت. این نقاشی 
که در حمام خانه بنکســی به تصویر کشیده شده بود، نقاشی تعدادی موش 
بود که مشغول کار‌های شگفت انگیز و آمیخته با شرارت بودند.  وی این هنر 
عجیب و بی‌تکرار خود را در اینستاگرام با مضموم »همسرم از انجام دور کاری 

من متنفر است منتشر کرده است.«
بــا اینکه در مورد او زیاد نوشــته می‌شــود، اما همه چیــز درباره او عجیب 
و ناشــناس اســت. او در اوایل دهه ۱۹۹۰ کار دیوارنگاری را شــروع کرد، حتی 
تجربه فیلمســازی دارد. ســال 2010 او برای فیلم »خروج« کاندیدا شــد اما 
طبیعتاً در مراســم حضور پیــدا نکرد. حتی هدیه او بــه کادر درمانی که این 
روزها درگیر کرونا هســتند هم باعث نشــد او از چهره خود رونمایی کند. به 
گزارش ســایت bristollive بنکسی به بیمارستان ساوتهمپتون تابلوی خود 
را هدیه داده اســت که ارزش آن بالای میلیون دلار اســت. نقاشی او کودکی 
در حــال بازی اســت، این پســر بچه به جــای بازی بــا مردعنکبوتی یا بتمن 
مشــغول بازی با عروســک پرستاری اســت. او طی یادداشتی از کادردرمانی 
تشــکر کــرده اســت و اظهار امیــدواری کــرده که ایــن کار روزنه امیــدی برای 

کارمندان و بیماران در این شرایط دشوار به وجود آورد.

خاطره بازی با تئاتر
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خانه‌ای که دیگر پلاک هم ندارد
گزارش »ایران« از اما و اگرهای تبدیل محل زندگی »م.ا. به آذین« به خانه- موزه

پــاک چهــل، ســاختمانی یــک طبقــه 
غــرب  قدیمــی  محله‌هــای  از  دریکــی 
تهران. ســاده‌تر از چیزی است که انتظار 
داشتم، سادگی‌اش یادآور خانه سیمین 
دل‌نشــینی  همــان  بــه  اســت؛  جــال  و 
ســال‌ها،  آن  ســبک  بــه  مبلمانــی  بــا  و 
بــدون رد پایــی از توجــه صاحب‌خانه به 
زندگــی آن‌چنانــی. حــالا قــرار اســت اگر 
مســئولان قدری دســت بجنبانند، اینجا 
هم‌خانه- مــوزه شــود؛ خانه‌ای کــه برای 
از چهره‌هــای  39 ســال میزبانــی یکــی 
شــاخص ادبیاتمــان را به عهده داشــته، 
محمــود اعتمــاد‌زاده یــا بهتــر اســت به 
احترام شهرتی که برگزیده بوده بگوییم: 
ورود،  بــدو  همــان  از  »م.ا. به آذیــن«. 
اتــاق اســتاد خودنمایی می‌کنــد؛ مقابل 
اســت  اتاقــی  چــپ  ســمت  ورودی،  در 
کــه بیش‌تر از هشــت ســاعت شــبانه‌روز 
»به آذیــن« آنجا ســپری می‌شــده. اتاق 
کوچکی اســت، شــاید نهایت 9 متــر. اما 
سه طرف پوشیده از قفسه‌های کتابخانه 
نیســت؛  میزتحریــر  از  خبــری  اســت. 
تختــه‌ای تقریبــاً یــک متــری بــه کمــک 
یکــی از کتابخانه‌هــا نقش میــز مطالعه 
را ایفــا می‌کند. جســت‌و‌جوی مختصری 
دربــاره زندگــی »بــه آذین« کافی اســت 
تــا بدانید چــرا اثــری از زندگــی آنچنانی 
در خانــه‌اش دیده نمی‌شــود، آن‌هم در 
شــرایطی که زندگــی حرفــه‌ای او تنها به 
کتــاب محدود نمی‌شــده و فعالیت‌های 
اجتماعــی و سیاســی هــم بخــش جدی 
روزگاری به‌شمار می‌آمده که سپری کرد. 
بااین‌حال به‌همان انــدازه‌ای که به‌دوراز 
هیاهــو و جنجال‌هــای رایــج دســت بــه 
ترجمــه و تألیف آثارش می‌زد، اهل زد و 
بند و استفاده از شرایطی که سبب زندگی 
بهتری شود هم نبود، بگذریم. بازگردیم 
به اتاق »به آذین«. اولین چیزی که حتی 
قبل از قفسه‌های کتابخانه توجه  بیننده 
را جلــب می‌کند تراکتی اســت تبلیغاتی 
کــه روی تخت افتاده. منقــش به تصویر 
سیاه‌وسفیدی از اوســت، تصویر آشنایی 
اســت بــا لبخنــدی جــدی. زیــر آن‌هــم 
»محمــود  نوشته‌شــده:  ســطری  چنــد 
اعتمــادزاده )به آذین( کاندیــدای اتحاد 
دموکراتیــک مــردم ایران بــرای مجلس 
بررســی قانون اساســی از اســتان گیلان« 
کــه البتــه هیــچ‌گاه بــه ایــن مجلــس راه 
نمی‌یابــد. بــه آذین از آن دســت افرادی 
اســت که زندگی روی چندان خوشــی به 
او نشــان نداد و اغلب اســیر گرفت و گیر 
آن‌هایی بــود که تفکراتش به مذاقشــان 
آن  هــم  نمونــه‌اش  نمی‌آمــد.  خــوش 
و  انقــاب  از  پیــش  شــدن‌های  زندانــی 
حتــی گرفتاری‌های ســال‌های بعــد بود 
کــه ردپایــی از آن در ایــن اتــاق هم دیده 
می‌شــود. از ماشین تحریری می‌گویم که 
درســت پاییــن تخت، روی میــز کوچکی 
جــا خوش کــرده و مقابلش هم صندلی 
پاتختــی کوچکی قرارگرفته اســت. پیش 
ماشــین‌تحریر،  ایــن  جــای  انقــاب  از 
ماشــین‌تحریر دیگــری بــوده کــه وقتــی 
بــرای دســتگیری او می‌رونــد آن را هــم 
می‌برنــد و از همــان وقــت جایگزینــش 
ماشــین‌تحریر فعلــی می‌شــود کــه طی 
نزدیــک به چهل ســال همــراه جدی به 
آذین بــوده، هم برای تألیف نوشــته‌ها و 
هم بیانیه‌ها. هرچند که به‌اجبار شرایطی 
کــه بدعهــدی نیروهــای متفقیــن رقــم 
می‌زنــد تنها با دســت راســتش قــادر به 
تایپ بوده. درباره زندگی‌اش که خوانده 
باشــید می‌دانیــد در دوره پهلــوی اول به 
همــراه دیگــر بورســیه‌ها بــرای تحصیل 
عازم فرانســه می‌شــود، بعد از فراگیری 
از دو  زبــان فرانســه و دریافــت مــدرک 
دانشــکده‌ مهندســی دریایی »برست« و 
دانشــکده‌ مهندســی ســاختمان دریایی 
پاریــس به کشــور بازمی‌گــردد و با درجه 
در  دریایــی  نیــروی  مهنــدس  ســروان 
خرمشــهر مشــغول فعالیــت می‌شــود؛ 

کمی بعد بــه نیروی دریایی بنــدر انزلی 
منتقل می‌شــود و ریاســت تعمیرگاه آن 
را به عهده‌اش می‌گذارند. شــهریور سال 
1320 در بحبوحــه جنــگ جهانــی دوم، 
ایران از ســوی شوروی ســابق در شمال و 
بریتانیایی‌ها در جنوب، موردحمله قرار 
می‌گیرد و این در حالی است که کشورمان 
اعــام بی‌طرفــی کــرده بــوده، دریکی از 
همیــن بمباران‌ها به آذین دســت چپ 
خــود را درحالی‌کــه بیســت‌وهفت ســال 
بیشــتر نداشــته از دســت می‌دهــد. او که 
از ســال‌های دبیرســتان شــیفته ادبیــات 
بوده اســتعفا می‌دهد و به فعالیت‌های 
از  مــی‌آورد.  روی  تدریــس  و  فرهنگــی 
کار در کتابخانــه ملــی و حتــی معاونــت 
فرهنــگ گیــان در دوره وزارت فریــدون 
کشــاورز کــه بگذریــم، این اتــاق میزبانی 
حرفــه‌ای  زندگــی  از  عمــده‌ای  بخــش 
ادبــی »بــه آذیــن« را بــه عهــده داشــته 
اســت. سمت چپ، گوشــه اتاق صندلی 
ویلچری دیده می‌شود که سال‌های آخر 
همراهی‌اش کرده، دریکی- دو سال آخر 
عمر شــرایط جســمانی خوبی نداشــته، 
هنــوز هم ردپایی از وســایل درمانی، کنار 
تختخــواب دیده می‌شــود. امــا روبه‌روی 
تختخواب یک صندلی لهســتانی است؛ 

صندلی قهوه‌ای‌رنگی که هنوز هم‌بارانی 
کرم‌رنگ و کراوات اســتاد بــر آن افتاده و 
البته جلیقــه‌ای که کمی عقب تراســت؛ 
گویــی کــه قــرار اســت برخیــزد و آنهــا را 
بپوشد. روی تخته‌ای که حکم میزتحریر 
دارد رد دســت اســتاد مانده، شــاید بهتر 
چهاردهــه  طــی  آن‌قــدر  بگویــم  اســت 
نوشــتن و مطالعه، دستش به این تخته 
چوبی کشــیده شــده کــه رنگ بخشــی از 
آن رفتــه. اغلــب کتاب‌هــای کتابخانــه از 
ترجمه‌هــای او هســتند. از ترجمــه »دُن 

»جــانِ  و  »باباگوریــو«  تــا  گرفتــه  آرام« 
شــیفته«. ترجمه‌هــای ســال‌های پایانی 
زندگــی اش هــم دیــده می‌شــوند، مثل 
»فاســت« که همان اواســط دهه هشتاد 
در شرایطی به سراغش می‌رود که کمتر 
کســی جــرأت ترجمــه‌اش را داشــته. بــا 
این حال کتاب‌هایی از دیگر نویســندگان 
ایــران و جهــان هــم در این قفســه دیده 
شــویم،  خــارج  کــه  اتــاق  از  می‌شــوند. 
راهروی باریکی بیننــده را به حیاط خانه 
راهنمایی می‌کند که آنجا هم باز قفســه 

کتابخانه‌ای خودنمایــی می‌کند. دیواری 
تقریباً شیشــه‌ای، فضای اتاق نشــیمن و 
پذیرایی را جدا کرده، حال و هوای ســاده 
اتــاق بر اینجا هــم حاکم اســت؛ البته به 
غیــر پیانــو و دســتگاه گرامــی که بخشــی 
از وســایل پذیرایــی را تشــکیل می‌دهند. 
ناگفته پیداســت که اهمیــت خانه‌هایی 
از ایــن دســت نــه فقط بــه وســائل آنها، 
کــه به افرادی اســت که در آنها زیســته و 
در بخشــی از فرهنگ کشــورمان ســهیم 
بوده‌انــد. بزرگانــی همچون بــه آذین که 

افزون بر تألیف داستان‌هایی اجتماعی، 
برگرفتــه از اوضــاع و احــوال زمانه‌ای که 
در آن زیســته، در معرفــی آثار شــاخص 
ادبی جهان هم نقشــی جــدی ایفا کرده 
کــه از جملــه‌اش می‌تــوان بــه معرفــی 
ایرانــی  مخاطبــان  بــه  رولان«  »رومــن 
اشــاره کرد. حتی »میخائیل شولوخف«، 
بــه  او  همــت  بــه  هــم  روس  نویســنده 
یافتــه و  کتابفروشــی‌های کشــورمان راه 
اغراق نیســت اگر بگوییم ترجمه‌های او 
از آثار »انوره دو بالزاک« هم تأثیر زیادی 
در آشــنایی مخاطبان با نوشــته‌های این 
نویســنده نامدار فرانســوی داشــته‌اند. با 
این اوصــاف حالا باید ببینیــم نهادهای 
مســئول، از شــهرداری منطقــه صادقیه 
گرفته تا شــهرداری تهران و شورای شهر 
و حتــی ســازمان میــراث فرهنگــی برای 
تبدیــل ایــن ســاختمان و وســایلش بــه 
خانــه- مــوزه چه خواهنــد کــرد، آن هم 
در شــرایطی که حکم تخلیــه برای هفته 
جــاری و حتی اجازه تخریب ســاختمان 
صادر شده؛ خانه‌ای که روزی محل رفت 
و آمد بزرگانی همچون هوشنگ ابتهاج، 
سیاوش کسرایی، جلال آل احمد، بهرام 
بیضایــی و نــادر نادرپــور بــوده، امــا حالا 

حتی پلاک هم ندارد.

مریم شهبازی
خبرنگار

بی
ها

ی و
طف

ص
: م

س
عک

نمایی از خانه م.1. به آذین 

ت
ش

دا
اد

ی

نخســـــــــتین  »باباگوریــــــو« 
ترجمه‌ای است که به‌همت 
دســترس  در  آذیــن«  »بــه 
علاقه‌منــدان قــرار گرفت و 
آشــنایی‌ام با ترجمه‌های او 
به همان زمان بازمی‌گردد. 
ماجــرا به بیشــتر از نیم‌قرن 
قبــل بازمی‌گــردد؛ هنوز دانش‌آمــوز دبیرســتانی بودم 
و بــه خاطــر دارم که چقدر شــیفته این کتاب شــدم؛ در 
انتخاب‌هایش سلیقه‌ای بسیار خوب و قلم فوق‌العاده 
تقریبــاً  و  شــدم  آثــارش  پیگیــر  آن‌چنان‌کــه  داشــت، 
همــه کتاب‌هــای او را خوانده‌ام.به‌غیــراز »باباگوریــو«، 
چهارکتــاب مهــم دیگــر هــم از بالــزاک ترجمــه کــرد، 
و  ســاغری«  »چــرم  دره«،  »زنبــق  سی‌ســاله«،  »زن 
»دخترعمــو بــت« تــا اینکــه بعدهــا بــه ســراغ ترجمه 
درونــی«،  و»ســفر  شــیفته«  »جــان  کریســتف«،  »ژان 
شــاهکارهای رومن رولان رفت و برای نخســتین مرتبه 
او را بــه مخاطبــان ایرانی معرفی کرد. داســتان‌های او 
هم برخوردار از اندوختــه عظیم مطالعاتی‌اش بودند 
و از ســویی تحت تأثیر شــرایطی که تجربه کــرده بوده، 
حتــی »میهمان آن آقایــان« را درنتیجه دوران زندانی 
شــدن نوشــته بود.»بــه آذیــن« ازجملــه مترجمــان و 
نویسندگانی اســت که تأثیر بسیاری بر هم‌دوره‌ای‌های 
خــود و نســل‌های بعد به‌جای گذاشــته، هــم به جهت 
ترجمه‌هــای ارزشــمندی کــه در اختیــار علاقه‌منــدان 

قرارداد و هم‌داســتان‌هایی که باحال و هوای رئالیســم 
اجتماعــی و برگرفتــه از تجربه‌هــای زیســتی روزگارش 
نوشــت. بااین‌حــال زندگــی راحتــی نداشــت و چندین 
مرتبه بابت تفکرات چپ‌گرایانه‌اش گرفتار شــد. شاید 
جالب باشــد بدانید علاقه‌مندی من از دوران نوجوانی 
تــا همیــن امروز بــه آثار »بــه آذین« آن‌قدر زیاد اســت 
کــه نام یکــی از دخترهایم را »به آذین« گذاشــتم، هم 
اینکــه اســم زیبایی اســت و هــم به کارهایــی که عرضه 
کرده توجه بســیاری داشتم. هرچند که »به آذین« هم 
ماننــد مــن ازجمله افراد منــزوی و گوشــه‌گیری بود که 
چندان اهل محفل‌ ها و دورهم جمع شــدن‌های ادبی 
نبــود. نزدیک چهارده ســال از درگذشــت او می‌گذرد و 
گویــا برای تبدیل محل ســکونت »به آذیــن« به خانه- 
موزه مشــکلاتی وجود دارد. مســائلی که در ایران برای 
حفــظ خانــه و وســایل شــخصی افــرادی ازاین‌دســت 
دیده می‌شــود در کشــورهای دیگر نیســت. آن‌چنان‌که 
به‌عنوان‌مثال خانه چهره‌های مشــهور ادبی- فرهنگی 
در فرانســه از ســوی دولت خریداری‌شده و حتی قلم و 
عینک آنها هم به بهترین شکل حفظ‌ شده، جزو ثروت 
ملی به‌شــمار آمده و در معرض دید علاقه‌مندان قرار 
می‌گیرند. متأســفانه شــرایط کشــور ما به‌گونه‌ای است 
که شــاهد کمترین اقدامات در این زمینه هســتیم و به 
قولــی: »آن ذره که در حســاب ناید، ماییــم«. امیدوارم 
بــرای حفظ خانــه »به آذین« تلاش شــود و مســئولان 

فرهنگی شرمنده نسل‌های آینده نشوند.

آن ذره که در حساب ناید، ماییم

پرویز شهدی
مترجم ادبیات 
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دســت  آن  از  آذیــن«  »بــه 
مترجمانــی  و  نویســندگان 
اســت که به‌واســطه بیش از 
نیم‌قــرن فعالیــت فرهنگی 
و حتی اجتماعی- سیاســی 
معرفــی  بــه  چندانــی  نیــاز 
بــرای  بااین‌حــال  نــدارد؛ 
تبدیــل خانــه بــه یــادگار مانــده از او بــه خانه-مــوزه بــا 
مشــکلاتی روبه‌رو شــده‌ایم هرچند که هم شورای شهر 
و هــم ســازمان میراث فرهنگــی موافقت خــود را برای 
همراهــی در ایــن راه اعــام کرده‌انــد. بحــث ثبت ملی 
خانه به‌عنوان بخشــی از میراث فرهنگی کشورمان هم 
در حال انجام است؛ بااین‌حال بخشی از مالکیت خانه 
در اختیــار دو ســازنده ملــک قرارگرفتــه که ســهمی 60 
درصدی دارند و درصدد تخریب خانه برآمده‌اند. البته 
آن 40 درصــد دیگر بــه من تعلق دارد کــه به‌هیچ‌وجه 
به‌دنبــال فــروش آن نیســتم و خواســته‌ام کمک جدی 
مســئولان و آن‌هایــی که کاری از عهده‌شــان ســاخته در 
جهت تبدیل این محل به خانه-موزه و حتی راه‌اندازی 
بنیــادی بــرای فعالیت‌های فرهنگی اســت. یکــی از دو 
شــریک مذکور موفق بــه دریافت حکم خلع ید شــده، 
او حتــی اجازه تخلیه این خانه بــرای هفته جاری را هم 
گرفتــه و همین‌طــور حکم فروش و به مزایده گذاشــتن 

خانــه را. ایــن در شــرایطی اســت کــه از ســال 1385 که 
زنده‌یاد» به آذین« از دنیا رفت من تلاش کرده‌ام حتی 
تغییــری در شــکل و شــمایل خانــه و وســایل آن ایجاد 
نشــود. ســه ورثه دیگر به دلایــل مالی ناچــار به فروش 
ســهم خود شــدند و حالا این دو شــریک هم درصدد از 
میــان بردن یادگار »بــه آذین« برآمده‌انــد. نه به‌عنوان 
پسر »به آذین«، بلکه به‌عنوان یکی از فرهنگ دوستان 
کشــورمان از شــهرداری تهران می‌خواهــم زودتر کاری 
در جهــت توقف حکم تخریب ایــن خانه  انجام بدهد. 
بااینکــه اعضای شــورای شــهر قول همــکاری داده‌اند و 
حتی ســازمان میــراث فرهنگی هم درصــدد ثبت ملی 
اینجــا برآمــده امــا ای‌کاش تا دیر نشــده به رونــد کارها 
ســرعت بیشــتری بدهند چراکــه فرصت هیــچ تعللی 
نیســت؛ کمــی توقف کافی اســت تــا حکــم تخریب آن 
عملــی شــود. این خانــه از ســال 1346 تــا 1385 محل 
زندگــی »بــه آذیــن« بــوده و بخش عمــده‌ای از آثــار او 
همین‌جا نوشته و ترجمه ‌شده‌اند. این وظیفه فرهنگی 
تک‌تــک مــا ایرانیان اســت که بــرای حفظ داشــته‌های 
فرهنگی‌مان بکوشــیم. در همه دنیا حفظ حتی وسایل 
به‌جای مانده از نویسندگان و مترجمان مهم از اهمیت 
بسیاری برخوردار است؛ این حق اهالی فرهنگ و حتی 
نســل‌های آینــده اســت که از هــر راهی برای آشــنایی با 

میراث به‌جای مانده برای آنان برخوردار باشند.

تا دیر نشده کاری کنید

کاوه اعتمادزاده
پسر زنده‌یاد 

»به آذین«


